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  مقدمه مترجمين

 عرصـه عمـومي شـهر    دهيِاي كه هدفش سامان رشتهطراحي شهري فعاليتي است ميان
 و تجربـه زيباشـناختيِ   ي،محيط ـ زيسـت  ،نحوي كه موجب ارتقاي كيفيـات عملكـردي   به است؛
اي پيچيده اسـت و رسـيدگي بـه آن مسـتلزم      كه شهر پديده  از آنجايي. گرددهاي شهري  مكان

و  هـا  رشـته  باشد، براي يك طراحي شهريِ موفق، ارتباطي تنگاتنگ با چندوجهي ميملاحظاتي 
روانشناسـي،   ،سازي، مهندسـي ترافيـك   ريزي شهري، معماري و منظر برنامه چون ديگر مباحث
 ، يك ضرورت است.سياست و فرهنگ ،اقتصاد ،شناسي جامعه

اقتصـاد  "رو از همين منظـر بـه موضـوع ارتبـاط طراحـي شـهري بـا بحـث          كتاب پيش
و بـه   "اقتصاد سياسـي "پرداخته كه پيش از ورود به كتاب، مروري اجمالي بر موضوع  "سياسي
 .نمايد ، اجتناب ناپذير مي"اقتصاد سياسي فضايي"تبع آن 

گـذاري بـر ايـن    هـاي انسـاني، تاثير  فعاليت با توجه به ماهيت علم اقتصاد و نقش آن در
دهـي بـه مسـير    و هـم از نظـر شـكل    ،طريق ايجاد ساختارهاي توليدي و درآمـدي  هم از ،حوزه

واجـد اهميـت بسـياري اسـت. از      ،ها و بازتوزيع منابع و منافع در بين اقشـار اجتمـاعي   سياست
ابي بـه ارزي ـ  ه وزمان با تولد اقتصاد مدرن، پا به عرصـه وجـود گذاشـت    اقتصاد سياسي هم ،رو اين

و مناسبات قـدرت پرداختـه اسـت. موضـوعات      ،اثرات علم و رفتارهاي اقتصادي در حوزه جامعه
معـادل كـل دانـش     اًو گاه بوده،بسيار متنوع  ،آن ارائه شده اقتصاد سياسي بنا به تعاريفي كه از

 فرض شده است. ،اقتصاد
م بـر نظـام   هـاي كـلان حـاك    پديدارشناسي اثرات رويكردها و سياستبه اقتصاد سياسي 

ضـعف اقتصـادها و اثـرات     امكان شناسايي نقاط قـوت و  ،سواز يك ،بنابراينپردازد،  مياقتصادي 
بـراي   ،سـو  و از ديگر ،كند مي را فراهمبر مناسبات قدرت و روابط اجتماعي در طول زمان  هاآن
مسـايل   .نمايـد  مي سازي زمينه ،ها درحوزه اقتصادهاي مورد پذيرش و حمايت حكومتروش دنق

همـراه   بـه  ،مهمي همچون توزيع درآمد و رانت اقتصـادي و وجـود شـكاف طبقـاتي و درآمـدي     
از جمله موضوعات مـورد بحـث در   ، مالكيت منابع و ابزار توليد، انحصارات توليدي وخدماتي و....

 اقتصاد سياسي است.
مـدرن  توان تعـاريف اقتصـاد سياسـي را بـه دو گـروه تعـاريف سـنتي و        طور كلي مي هب

 از اسـت  عبـارت  سياسـي  سـطحي، اقتصـاد   يمعنـاي  در، و تعريف سـنتي در بندي نمود.  تقسيم
 هـاي بـين بخـش   متقابـل  روابـط  شامل كه قدرت، روابط خصوص به اجتماعي، روابط طالعهم"

از  ايزنجيـره  ازمحصـول   كـه  كنـد  بيـان مـي   قاعده اين "شود.مي منابع توزيع و مصرف توليد،
   .برسد كننده مصرف دست به تا گذرد مي توليدگران



 داده نشـان  برجسته را تاريخي تحولات و اجتماعي تغيير فهم همواره سياسي اقتصاد
 ،"اسـميت  آدام" نظير نوزده، قرن اوايل و هجده قرن كلاسيك سياسيِ است. براي اقتصاددانان

 داريسـرمايه  عظـيم  انقلاب درك معناي به امر اين ،"ميل استوارت جان"و  ،"ريكاردو ديويد"
 در و محور  كارخانه تجاري، جوامع به را كشاورزي كار پايه بر گرفته شكل جوامع كه انقلابي بود؛

 پويا نيروهاي بررسي معناي به امر نيز اين "ماركس كارل "براي. كرد بدل شده، صنعتي نهايت
 اقتصـاد  سـازماندهي ديگـر   هايصورت و داريسرمايه مابين روابط و داريسرمايه چارچوب در

سـمت   بـه  داريسـرمايه  از نهايـت  در اجتمـاعي  تغيير فرآيند كه بود باور اين بر بود. او سياسي
 كند.مي ميل سوسياليسم
را  اجتمـاعي  تغييـر  و تـاريخ  در موجـود  پويـايي  كه بود متمايل بيشتر سنتي اقتصاد 

 فيزيـك  علم مانند تا بخشد تنزل اقتصاد علم به را سياسي اقتصاد شكل اين به و گرفته ناديده
 اختصـار  بـه  قـادر بودنـد   تنها اقتصاددانان ،ديدگاه اين بر طبق .كند بسنده كلي هايتبيين به

 امـا  رسند، مي توافق به بازار هايقيمت سر بر فروشندگان و چگونه خريداران كه بدهند توضيح
 را هـا قيمـت  سـر  بـر  توافق زمينه و شرايط كه و اقتصادي اجتماعي تغيير فرآيندهاي به كاري
 نداشتند. كردند،مي فراهم

 اسـت  اخلاقي فلسفه در هاييديدگاه پذيرش به متمايل بيشتر معاصر سياسي اقتصاد
عملكـرد   دامنـه  دهنـد.  گسترش اجتماعي زندگي هايجنبه تمام در را دمكراسي كوشندمي كه
 و رفتـه  سياسـي  حيطـه  از فراتـر  ،اسـت  دولـت  در مشـاركت  حـق  تضمين پي در كه نگاه اين

 امر اين برمعاصر  سياسي اقتصاد شود.مي شامل نيز را فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي، هاي حوزه
 نـده كن نتعيي و بنيادين هايفرآيند و نيروها عنوان به قدرت مناسبات بايد كه كندمي فشاريپا

 برجسته شوند. و شده آورده هاتحليل در ،در بازار
بـه مطالعـه تحـولات     "فضـا  اقتصاد سياسيِ"در قالب  "اقتصاد سياسي"بسط مفهوم  

و الگـوي توسـعه    ،ريـزي شـهري  هـاي برنامـه  مـدل  اي درفضايي بر اساس الگوي توسعه زنجيره
در ايـن چـارچوب تحليلـي،     پردازد.مي 2پيرامون -هاي مركزدر مدل )1وابستگي نظريهنابرابري(

                                                 
هـاي   شـدت فرصـت   المللي، بـه  شناسي توسعه مطرح است. استدلال طرفداران اين نظريه آن است كه ساختار نظام بين اين نظريه در جامعه -1

مطالعه توسـعه جوامـع جهـان سـوم بـه صـورت        اينست كه "نظريه وابستگي" كند. محور اصليِ نيافته زايل مي اي كشورهاي توسعهتوسعه را بر
منزلـه   كشورهاي جهان را بـه  بايددقت نشان دهد؛ بنابراين  تواند به هاي روند توسعه را نمي انتزاعي و جدا از توسعه كشورهاي پيشرفته، واقعيت

 نظريـه  .)178-183، ص 1370نراقي، يوسف؛ توسعه و كشورهاي توسعه نيافته، تهران، سهامي انتشار، چاپ اول، (نظر گرفتيك نظام واحد در 
تنهـا از طريـق الگـو    را كه پيشرفت  مدرنيسمدهد برخلاف نظريه  اين نظريه نشان مي .شكل گرفت (مدرنيسم)گراييوابستگي در برابر نظريه نو
يافته گشـته و الگـوي سيسـتم    ن گيري اقتصاد وابسته در كشورهاي توسعه ، اين روند سبب شكلاندد ميسر مي ،تهياف قراردادن كشورهاي توسعه

كند كه كشورهاي صنعتي در مركز اين اقتصاد قرار گرفته و كشورهاي در حال توسـعه در پيرامـون آن    را ايجاد مي "پيرامون -مركز"اقتصادي 
 ).570-571، ص 1378شناسي، منوچهر صبوري(ترجمه)، تهران، چاپ پنچم،  جامعهگيدنز، آنتوني؛ (گيرند جاي مي

 
يك منطقـه بايـد منـاطق همجـوار را نيـز متـأثر سـازد.         ]اقتصادي[اي است با اين مضمون كه رونق مبتني بر ايده "پيرامون-تئوري مركز" -2

هـا   دهنـد. مراكـز و پيرامـون    هاي همجوار محيط پيرامون را شكل مي كند، و حوزه عنوان هسته مركزي عمل مي اي كه رشد بالايي دارد به حوزه



شهرها بدون مطالعه تحولات كلان اقتصـادي كشـور و يـا حـداقل      كلانتحولات فضايي پيرامون 
هـاي  طور كلي، اقتصاد سياسي فضـا بـراي مقابلـه بـا بحـران      هپذير نيست. بكلانشهر مادر امكان

و شـده  مطـرح   1960موضوعي شهر و شهرنشيني مورد توجه قرار گرفتـه و از نيمـه دوم دهـه    
كـه داراي مـاهيتي اجتمـاعي،     "توليـد  اي قابلديدهفضا را پ" ،بسط يافته است. اين ديدگاه
، فضـا  مصـرف و در فرايند توليـد، توزيـع،   كه  و بر اين باورستداند اقتصادي و سياسي است مي

 ،هـاي فضـايي   نـابرابري طـور مثـال،    به. ندها و طبقات اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار گروه
زمينـه را بـراي    ،هاي قانونياثرات مخربي بر اقتصادهاي حاشيه كلانشهرها دارند و فقدان زمينه

هـاي   هنجـاري هاي نامتعارف از منابع و بسياري از نـا برداري محيطي، بهرهتخريب ساختار زيست
هـاي جمعيتـي و اقتصـادي و تمركـز     رشد نامتعادل قطـب  كنند. اقتصادي و اجتماعي فراهم مي

 هـاي كنترلـي در اسـتفاده از زمـين در    به دليل سياست ،ت در نواحي پيرامون كلانشهرهاجمعي
مهاجرت سرمايه به حريم كلانشهرها و ايجـاد ارزش   به ،سطح كلانشهرها و افزايش قيمت زمين

 3گردد.  منجر مي ،هاافزوده در اراضي اين محدوده
در حـال تغييـر و    نـده دائمـاً  شهر همچون يك موجود زدر پايان بايد يادآوري نمود كه 

خاصـي سـوق    اهـداف شكل شهرها را بـه سـوي    ،به مرور زمان ،ير و تحولياين تغ .تحول است
اجتمـاعي و   ،اقتصـادي  ،شهرها امروزه بـيش از هـر زمـان ديگـري از شـرايط سياسـي       .دهد مي

دهنـده   نشـان  بلكه از هر لحاظ ،كه نه تنها در كالبد ندهاي حاكم بر خود تاثيرپذير نظامفرهنگي 
فضـاي شـهر را در واقـع     ها و تفكرات حاكمان و گردانندگان خـود هسـتند.   تسلط داشتن ايـده

اقتـصادي دانست كه بازتـابي از عمـلكردهاي سيـاسي و اقتصادي  تـوان يك توليد اجتماعيِ مي
زمـان و   اقتصـاد سياسـيِ   ي يافتـه  ها بيش از هر چيز پـرورش شهرها و فضاي حاكم بر آن .است

و شـروع بـه    شوند تولد ميمداري  تاثير تفكرات سرمايه شهرهايي كه تحت .مكان خويش هستند
دو  ،بسيار متفاوت از شهرهاي نظام سوسياليستي هستند و دو فضاي جغرافيـايي  ،كنند رشد مي

 اگر فضاي شهري را در هنگـام  ،طور مثال به. كنند دنياي متفاوت را براي ساكنان خود ايجاد مي
. بيـنش و..  ،ايدئولوژي فرهنگ ،اقصاد سياسي ،سفيد در نظر بگيريم يهمچون كاغذ گيري شكل

آفريني كننـد.   توانند بر روي آن نقش همچون طراحان اين كاغذ هستند كه به انواع گوناگون مي

                                                                                                                   
/ كـاركرد، فاصـله، پراكنـدگي    ميزان جمعيت، نقش بر نظريه مكان مركزيتواند عناصري چون شهرها، ايالات، و حتي كشورها باشند. اساس  مي

دان (والتـر   اس اين نظريه، از كـار دو محقـق يكـي جغرافـي    اس رد.كنند، قرار دا هاي انساني كه به منطقه نفوذ خود خدمات عرضه مي سكونتگاه
يابد، با توليد و توزيع هـر چـه    ترتيب، هر مكاني كه موقعيت مركزي مي دست آمده است. بدين كريستالر) و ديگري اقتصاددان(اگوست لاش) به

هـاي نـو در    ديـدگاه  ؛(شـكويي، حسـين  پردازد نطقه نفوذ، به تحكيم موقعيـت مركـزي خـود مـي    هاي اطراف يا م بيشتر كالا و خدمات در حوزه
 ).1385جغرافياي شهري، انتشارات سمت، 

مركز مطالعات و به كارفرماييِ  "طرح راهبردي حريم پايتخت"  پروژه كليه مطالب مربوط به بحث اقتصاد سياسي، مطالعات مربوط به مأخذ -2
 باشد. )، مي1390ريزي شهر تهران( برنامه



كـه جـوهره حـوزه     شـهري  هايبنابراين پرداختن به اين موضوع و تاثير اقتصاد سياسي بر فضـا 
 اثرگذار باشد.ريزي شهري  برنامهطراحي و  تواند در مي ي هستند،طراحي شهر

 تئوريـك  شـالوده يك با توجه به بحثي كه ذكر آن رفت، كتاب حاضر، در تلاش است تا 
ماهوي براي طراحي شهري بيابد و راه دستيابي به آن را در تبيين ارتباط ميان طراحي شـهري  

 داند. مي ،فضايي و مفهوم اقتصاد سياسيِ
 
 

 رضا بصيري مژدهي
 حميده فرهمنديان

 1390ماه  آبان   



 ديباچه

ــه نوشــتاري تحــت2003در ســال  ــوان  ، مجموع ــايي  طراحــي شــهرها: خــوانش"عن ه
را منتشر كردم كه در آن، كليـات يـك پـارادايم جديـد در      1"در طراحي شهري /انتقاديحياتي

اي مبسـوط   شـد و حـاوي مقدمـه    بنا نهـاده  2"سياسيِ فضايياقتصاد "طراحي شهري بر اساس 
فرم شـهرها:  "عنوان  ، كتاب ديگري تحت2005براي تبيين دلايل چنين رويكردي بود. در سال 

منتشر شد كه در آن با اتخاذ قالبي كاملاً مشابه، به تشريح و  3"اقتصاد سياسي و طراحي شهري
 توجيه آنچه در نوشتار قبلي آمده بود، پرداختم.

اچـار در  بـه ن دوم، فصل آغازين كه درباره مباحث تئوريك بود را  ويرايش كتاب حيندر 
كه در ادامه از نظـر خواهـد    نوشتاريهزار كلمه خلاصه كردم تا حجم كتاب كاهش يابد.  5000

اي فصل اول كتاب مذكور است كه با برخـي اصـلاحات در    هزار كلمه 30گذشت، نسخه كامل و 
 اينجا آمده است.

 2005برت؛ تكا    
 
  4آلبرت اينشتينكند؛  توان مشاهده نمود را تعيين مي ن تئوري است كه آنچه مياي
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Designing Cities: Critical Readings in Urban Design 
2 - spatial political economy 
3 - Form of Cities: Political Economy and Urban Design 
4- Albert Einstein 



 

 چكيده

شـهر رخ داده   در تمام سطوح سـازمانيِ  ١"مداخلات انساني"در تكامل تدريجي شهرها،   
قرن بيستم  در آغاز ه ك آنجايياند. از  شهرها با چنين مداخلاتي طراحي شده ،ديگر بيان   است؛ به

، مملو 2"رشته"عنوان يك  ، منطق آن به) نام گرفتurban design("طراحي شهري" ،اين فرايند
طراحـي شـهري را حـد واسـط دو     عنوان تعريفي ديگر،  همچنين بهاز تبعات مختلف بوده است. 

اند. چنين تعريفي در رويكردهاي موجـود   كرده يعرفم "ريزي شهري برنامه"و  "معماري"حرفه 
ريـزي   نيز بازتاب داشته است؛ گويي واسط ميـان معمـاري و برنامـه    "تئوري طراحي شهري"به 

ريزانه را داشـتن. در   ها و كاركردهاي معمارانه يا برنامه اي از ايدئولوژي شهري بودن، يعني ملغمه
سـازي اقـدامات چشـمگيري كـه بـه       بـه شـفاف  سـال اخيـر،    50اين نوشتار، با نگاهي دقيق به 

اقـدامات مـذكور   همـه  . گرچـه  زيمپـردا  مـي هاي طراحي شهري انجاميده،  كردن پارادايم تئوريزه
اند، اما آنچه در كل حاصل شده، هـرج و مـرج و اغتشاشـي     درصدد تحسين طراحي شهري بوده

جموع، واجد حداقل انسجام و چه در م از لحاظ فرديهاي خلاق است كه چه  يافته از ايده تعميم
شـده، مـدون و    ريـزي  و آن اينكـه هـيچ تـلاش برنامـه     ،دليل آن نيز كاملاً روشن اسـت  .هستند

هماهنگي در جهت پيوند آفرينش فرم و فضاي شهري با فرايندهاي بنيـادين اجتمـاعي، وجـود    
اسـت،   جاي جستجو براي يك تئوري يكپارچه كه واجد حداقل امكان موفقيـت  نداشته است. به

ها در چنين  وجود داشته است. چارچوب ايده "اقتصاد سياسيِ فضايي"راهبرد بهتري از قبل در 
هـم مشـروعيت   و اشـد  ب /تئوريـك مـي  انسجام نظري نظمي است كه هم واجدگر  راهبردي، ارائه

طراحي شهري از تصور بسيار غلط و نامناسبِ حد واسـط   چنين نظمي است كهدر قالب  .قانوني
ريزي شهري بودن، و نيز از اينكه همواره از يكي از ايـن دو طـرف بـه آن نگـاه      و برنامهمعماري 

تواند بـا مبـاني اقتصـادي، سياسـي،      د. با چنين راهبردي، طراحي شهري ميگرد  شود، خارج مي
را  )social life("حيات اجتماعي"اي كه  اجتماعي و فرهنگي ارتباط مستقيم داشته باشد؛ مباني

ريـزي شـهري را    و استقلال طراحي شهري از معماري و برنامه كنند و سازماندهي ميشكل داده 
 نمايند. تصريح و تثبيت مي

  

                                                 
1  - human interventions  
2 - discipline 



 مقدمه: بيان مسأله

سال اخيـر جريـان داشـته، مغشـوش، پرهـرج و       50طراحي شهري كه در  تئوري سنتيِ 
اي  رشته )urban design(مرج، غيرواقعي، و غيرماهوي است و بايد تصحيح گردد. طراحي شهري

هـاي متجانسـي    مـاهويِ رشـته   هاي اند با تئوري اش نتوانسته است كه تقريباً تمام حاميان اصلي
شناسي، جغرافيا، و علوم انساني، تعامل تنگاتنـگ و   چون اقتصاد، علوم اجتماعي و سياسي، روان

طراحـي شـهري حتـي     توان پا را فراتر نهاد و اذعان نمود كه اي داشته باشند. حتي مي درگيرانه
انـد(جغرافيايي شـهري، اقتصـاد شـهري،      ي مهـم مطـرح شـده   هـاي  زيررشته عنوان آنچه امروز به

گيرد. تنها رشته مطالعات فرهنگـي اسـت     شناسي شهري يا مطالعات فرهنگي) را دربرنمي جامعه
، شـده اسـت. چنـين رونـدي     نمايـان ، 1"نظريـه انتقـادي  "عنوان يك عامل مهم در  به اًكه اخير

 تهـي  ٢"تئـوري مـاهوي  "از هـر گونـه   تكه بدل كرده، كـه   را به قلمرويي چند "طراحي شهري"
، يـا پيآمـد   انـه معمار تخيلتوان طراحي شهري را صرفاً تعميم  ، ميشترين شكل است. در ضعيف

 3"انگارانـه  نيسـت "هـايي   ريزي دانست كه هر دو تا حـدودي نگـرش   هاي برنامه سياست كالبديِ
و طراحي جهـان فيزيكـيِ    دهي گيرند و آن اينكه، سازمان هستند كه حقيقتي مهم را ناديده مي

هـاي   چنـين نگـرش   .بينانـه و محـدود، محقـق نمـود     تـوان بـا نگـاهي باريـك     مان را نمي اطراف
، 4"آوري اجتمـاعي  فـن "عنوان يك  ، با تمركزي ناچيز بر عملكرد طراحي شهري بهيا بينانه كوته

د. گرچه اين چندپارگي، رشـته طراحـي   نريزي دار ديرپايي بر معماري و برنامه ئوريكتوابستگي 
سازد، اما در مقابـل، فرمـي ناهنجـار و نامشـروع از      دسترس مي همگان باز و قابلشهري را براي 

طـراح  "كـه يـك   تـوان ادعـا كنـد     دهد كـه در آن، هـر كسـي مـي     را شكل مي 5"گرايي كثرت"
عنـوان يـك    تواند بـه  است. با فرض اين امكان كه طراحي شهري مي )urban designer("شهري

رشته، مدعي انسجام، يكپارچگي و تماميت نظري خود باشد، راهبرد كليـدي بـراي تحقـق ايـن     
هاي محيطـي اسـت. در عـوض، پـرداختن بـه       مهم، اجتناب از تعريف آن در رابطه با ديگر رشته

   باشد. تر مراتب مفيد تواند به مي، 1"د اجتماعيفراين"و  6"اجتماعي   آگاهي"ساختار عميق 

                                                 
1- critical theory:  يگـر عبـارت د  بـه . اسـت  "فرانكفـورت "پژوهشگران مكتب  تحقيقاتهمه  ايِ رشتهبين مشترك وتئوري انتقادي عنوان، 

تر پيدا  اما امروزه اين اصطلاح معنايي عام ،ناميده شد "انتقادي تئوري"مرامي كه پژوهشگران مكتب فرانكفورت در پيش گرفتند،  ،نخستين بار
زدايي  هاي سلطه، نسبت قدرت و معرفت و فريب افشاي نظام د وضعيت موجودي كه خود منتقد نيز در آن است، بهبا نق ،اين تئوري. كرده است

هربرت مـاركوزه، اريـش فـروم، والتـر بنيـامين، نـوربرت اليـاس و يـورگن          پردازد. تئودور آدورنو، ماكس هوركهايمر، مي هاي غالب از ايدئولوژي
تعلق خاطر به ماركس از جمله مشـتركات انديشـمندان   . تئوري انتقادي و عضو مكتب فرانكفورت هستند نمايندگان معروف از جمله ،هابرماس

 ).723ص ،1386 تهران،نشر نگاه، هاي فلسفي از دوران باستان تا امروز، مكتب؛ ،پرويزيباباي(نامبرده است
2- substantial theory 
3- nihilistic 
4- social technology 
5 - pluralism 
6- social consciousness 



مندان  شود، و همان نگرشي است كه بسياري از حرفه نخستين نگرشي كه غالباً اتخاذ مي 
 كنند، پذيرش اين حقيقت است كه:  ميك نيز از آن حمايت ميدو افراد آكا

دار است كـه   ريشه اجتماعيِتجربيِ  عملتوان انكار نمود كه طراحي شهري، يك  نمي«
نهادند، و دقيقاً همين موضوع دليل ارزش  هاي دور به آن ارج مي جوامع مختلف از زمان

آن است. در حقيقت، طراحي شهري مجبور نيست تا موجوديتش را از طريق استناد به 
هايي كه هر يك ريشه در جا يا مكاني خاص دارند، توجيه  اي گسسته از تئوري مجموعه

 ).  Cuthbert 2003:10»(كند

گرچه آنچه بيان شد، در يك سطح درست است، اما پرسـش اساسـي نحـوه درك عمـل      
اسـت؛   آن (آبژه)نيست، بلكه مسـأله مهـم، موضـوع    )practice of urban design(طراحي شهري

پس اقدام نخست، تعيين يك بنيان حقيقي يا حتي نظري است، كه رشته طراحي شهري بتواند 
اي است كـه   ويژه 2"توصيفي هاي چارچوب"ر پايه آن بنا كند. اقدام بعدي، توليد اعتبار خود را ب

كننـد.   طراحـي شـهري را تبيـين و تشـريح مـي      (آبژه)ريشه در تئوري ماهوي دارند، و موضـوع 
تعريـف شـود؛ و    )urban design(منظور، ابتدا بايد منظور يا مقصود مـا از طراحـي شـهري    بدين
ريـزي   برنامـه  ، طراحي شهري،معماري(ها مراتبي از رشته سلسله در موجود طراحي شهري  رابطه

 شمول جامعه، تبيين گردد.   و عملكرد هر يك در بافت تمام )اي منطقه ريزي ، برنامهشهري

بخش، تـدوين شـده كـه در ادامـه از نظـر       8براي تحقق اين هدف، اين نوشتار در قالب  
 خواهند گذشت.

 تعاريف؟ -بخش اول: طراحي شهري �
 تئوري؟ -بخش دوم: طراحي شهري �
 سنتز/تركيبدر جهت  ييها بخش سوم: تلاش �
 هاي يكپارچه بخش چهارم: تئوري �
 بخش پنجم: مواضع تئوريك جديد �
 بخش ششم: اقتصاد سياسي �
 بخش هفتم: افتصاد سياسيِ فضايي و طراحي شهري �
 گيري بخش هشتم: نتيجه �
 

                                                                                                                   
1- social process:  عبارت ديگر، فراينـد   هاي اجتماعي شود. به گيري، تكوين، و تعامل افراد و گروه شكل هرگونه فرايندي است كه منجر به

 اجتماعي، ابزار تغيير يا حفظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي است.
2- explanatory frameworks 


